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 چکیده

ها که احکام آن میبریماگر در لسان دلیل بین چند موضوع یا حالت، تفصیل بیان شده باشد، پی 
یکی نیست و اگر همه حکم واحد داشتند، وجهی برای تفصیل نداشت. در کلام بسیاری از فقها، 

ادعا کرد که این  توانیم« به کار رفته است. در نگاه ابتدایی التفصیل قاطع للشرکةقاعده »
 اند.در مباحث فقهی و اصولی خود نیاورده آن راقاعده از مسلمات است، ولی علما 

است، پژوهش  برخورداراز روایات از اهمیت به سزایی  استظهاراین قاعده در مقام  که جا آن از
پاسخ به این سؤال است که آیا این قاعده حجت است تحلیلی در صدد ـحاضر با روش توصیفی

 رساند. یا خیر؟ ظاهر کلمات علما، حجیت این قاعده را می
با توجه به مواردی که در کلام متکلم از این قاعده استفاده شده، سه مصداق برای آن ذکر 

اق و گردیده است. بعضی مصادیق دارای چند فرض هستند که بعد از تحلیل و بررسی هر مصد
ذکر مستندات آن، این نتیجه به دست آمده که به جز مصداق اخیر، سایر مصادیق حجت هستند؛ 

 اما دلیل حجیت هر یک متفاوت با دلیل حجیت دیگری است.
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 مقدمه

این که قرآن کریم همیشه  به باتوجهفقیه در فرآیند استنباط باید به ادله اربعه مراجعه کند. 

درک عقل  به طور تفصیلی به احکام شرعی نپرداخته، همچنین به خاطر مضیق بودن دایره

ی از روایات، ریگبهرهی فقهی و محدودیت اجماع کاشف، بدون تردید هاحکمدر 

باط را دارد و آن چه که برای فقیه در مواجهه با روایات مهم است، نقش در استن نیترمهم

ظهور کلام است. از جمله قواعدی که در استظهار از آیات و  آوردن دست بهاستظهار و 

 کند، می بیان قاعده « است. اینالتفصیل قاطع للشرکة، قاعده »کندیمروایات به ما کمک 

ود، موضوعات یا حالات مختلف یک موضوع را صورتیکه متکلم برای بیان مقصود خ در

، حکم کدام هراز هم جدا کند، بیانگر شریک نبودن این اقسام در حکم واحد است و 

مستقل را دارند. به طور مثال، اگر متکلم شراب را به شراب سفید و شراب قرمز تقسیم 

ر هر دو یک این تقسیم، شریک نبودن دو قسم در حکم واحد است؛ زیرا اگ کند، فایده

. کنندیممتکلم تقسیم کند، عقلا این شخص را سرزنش  حال نیا باحکم داشته باشند و 

در کلام  دادن لیتفصرود و این قاعده یک قاعده عقلایی است که در محاورات به کار می

 نزد عقلا، ظاهر در شریک نبودن اقسام با یکدیگر است.

 بهی فقهی هابحثاین قاعده شناخته شده بوده است و فقهای امامیه در  اگرچه

 ،1417ی، الهدعلم؛ ۳۹۶، ص1415، هی)ابن بابو، اندبردهمتعدد از آن بهره  صورت

در قرن هفتم به این قاعده عنوانی مستقل بخشیده شده که البته  بار ( اما نخستین4۳1ص

 ( 74ص ،1ج، 1408،یآب؛ 102، ص4ج ، 1408بررسی نگردیده است. )محقق حلی، 

« بین سایر متأخران و معاصران رواج داشته، التفصیل قاطع للشرکةاستفاده از قاعده »

ی اصولی از این بحث خالی است و معمولا بدان پرداخته نشده هاکتابولی متأسفانه 

 است. 

ر این هایی داخیرا در چند کتاب به طور مستقل از این قاعده بحث شده و پژوهش

مختصر  صورت بهها، آن است که ضعف این تحقیق زمینه صورت گرفته است؛ اما نقطه

ی بحث و خوب بهشناسی ی و مستندشناسمصداقو قاعده را از لحاظ  اندپرداختهبه بحث 
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؛ 127، ص1۳۹۹ ،یمناف؛ 1۶۹، ص۶، ج1۳82 ،یشاهرود یهاشماند. )بررسی نکرده

 (2۳8، ص14۳۹ایروانی، 

علم اصول، علمی آلی برای بحث از مبانی و کلیاتی است که در طریق  که جا آن از

« به طور منظم، التفصیل قاطع للشرکةبحث از » رسدیم، به نظر رندیگیماستنباط قرار 

 منسجم و جداگانه در علم اصول لازم است.

تأثیر  استظهار از آیات و روایات و با وجود اهمیت این قاعده و کاربرد آن در مرحله

مند به بیان تمام اقسام در چگونگی استنباط، شاهد آن هستیم که به طور مستقل و ضابطه

آن، ادعای جریان در بعضی  مند نبودن قاعده، نتیجهآن پرداخته نشده است. ضابطه و ادله

نوشتار حاضر بر آن است که این  رو نیا ازموارد و جاری نشدن در مورد مشابه است. 

بررسی و واکاوی کند و به تبیین مصادیق و مستندات این قاعده بپردازد تا با موضوع را 

ای خاص به آن، در مسیر استنباط و استظهار از روایات به خوبی مورد اعطای ضابطه

 استفاده قرار گیرد.

 . مفهوم شناسی1

، 1410»تفصیل« در لغت، از ماده »ف ص ل« به معنای جدایی بین دو چیز )فراهیدی، 

، 2( و قطع دو چیز است. )فیومی، ج521، ص11، ج1414؛ ابن منظور، 12۶، ص7ج

اشیا  جداکردنباشد، به معنای تمایز دادن و ( تفصیل که باب تفعیل این ماده می474ص

 (474، ص2است. )همان، ج

»ش ر ک« به معنای بودن شیء برای دو نفر و اختصاص نداشتن به  « از مادهشرکة»

( 2۶5، ص۳، ج1۳۹۹؛ ابن فارس، 2۹۳، ص5، ج1410ها است. )فراهیدی، یکی از آن

چنان که مشخص است، شرکت در مقابل انفراد است. در اصطلاح نیز، اگر در لسان دلیل 

ها مختلف، در حکم آنهای بین دو موضوع مرتبط با هم یا یک موضوع دارای حالت

های یک موضوع در حکم تفصیل داده شود، موجب نفی مشارکت دو موضوع یا حالت

 ( به طور مثال، روای از امام صادق1۶۹، ص۶، ج1۳82شود. )هاشمی شاهرودی، می

کند. در مورد فروش سلاح به دو گروه از اهل باطل که با هم جنگ دارند، سؤال می
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کند، مثل زره و پوتین و ها محافظت مید: »آن چه که از آنحضرت در جواب می فرمای

( وقتی که حضرت، 102، ص17، ج141۶حر عاملی، « )ها بفروششبیه این دو را به آن

دیگر پی  کند، به مقتضای قاعده، به تحریم دستهمقابل را بیان می حکم جواز دسته

، 1، ج1415انصاری، ) ت.بریم. بنا بر این فروش سلاح به دشمنان دین حرام اسمی

ها تفصیل داده شده که ( در بعضی روایات، میان غسل جنابت و سایر غسل151و150ص

. کنندینم ها از وضو کفایتکند، اما سایر غسلغسل جنابت از وضو گرفتن کفایت می

ها در حکم های مختلف یک موضوع، نشانگرِ نفی مشارکت آناین تفصیل بین حالت

 (74، ص1، ج1408است. )آبی، 

 . نقض عموم و اطلاق ازمانی2

برد، اما آیا به مطلب بیان شده، روشن گردید که قاعده، عموم افرادی را از بین میباتوجه 

 تواند عموم و اطلاق ازمانی را نیز از بین ببرد؟این قاعده می

ا شریفه »أوفو توان بیان کرد آیهپاسخ این پرسش، مثبت است. به عنوان نمونه می

عقدی در هر زمانی لازم است، ولی این هر  یعنیدارد؛ ( اطلاق ازمانی 1بالعقود« )مائده، 

روایات جعل خیار در مدت زمان مشخص، قید خورده است. )حر  اطلاقش به وسیله

( بنا بر این؛ با تقسیم زمان به مدت زمانی که در آن خیار وجود 5، ص18، ج141۶عاملی، 

آوریم که این دو زمان در آن خیار وجود ندارد، به دست می دارد و مدت زمانی که در

 1حکم، واحد نیستند؛ بلکه عقد در یک زمان، لازم و در زمان دیگر غیر لازم است.

 «کةالتفصیل قاطع للشر. مصادیق قاعده »3

چهار توان اند، میبه تتبع در کلمات فقها و مواردی که از این قاعده استفاده کرده باتوجه

 مصداق برای قاعده ذکر کرد:

 
 ایم؛دو موضوع برده یانم یلبه وجود تفص یدو حکم، پ یاناز ب وداده شده است  یلدو حکم تفص ینمثال ب ینا در. 1

 .دانست قاعده مصداقرا  مثالتوان  یجهت م ین. از اببریم پیدر حکم  یلتفص بهاز دو موضوع،  که یننه ا
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یک. مواردی که در لسان دلیل از ادات تقسیم استفاده نشده و در کلام متکلم به یک 

 طرف تفصیل اشاره شده که این مورد خود دارای سه فرض است:

اگر راوی از حضرت، حکم موضوعی را سؤال کند و حضرت در جواب، حکم  (الف

شود. به طور مثال، به د، حرمت مورد سؤال فهمیده میجواز موضوع دیگری را بیان نمای

از فروش سلاح  گوید: »از امام صادقگردد. محمد بن قیس مییک روایت اشاره می

به دو گروه از اهل باطل که با هم جنگ دارند، سؤال کردم. حضرت فرمود: آن چه که از 

حر عاملی، « )ها بفروش.آن کند، مثل زره و پوتین و شبیه این دو را بهها محافظت میآن

کند، به مقابل را بیان می ( وقتی که حضرت، حکم جواز دسته102، ص17، ج141۶

بریم. بنا بر این فروش دیگر پی می « به تحریم دستهالتفصیل قاطع للشرکةمقتضای قاعده »

 که است ( گفتنی151ـ150، ص1، ج1415انصاری، ) سلاح به دشمنان دین حرام است.

 مرجوحیت تنها که بگوید و کند اشکال روایت از حرمت برداشت باره در سیک اگر

 نیز بیان این طبق چون شود؛نمی وارد ضرری گردید، بیان که چه آن به شود،می استفاده

 .بود خواهد واحد حکم در نکردن مشارکت بیانگر قاعده

تواند مصداق برای این فرض باشد که شود که این روایت در صورتی می دقتباید 

شامل بدانیم، مصداق فرض اگر  اما م؛یندانواژه سلاح را شامل ابزار حفاظتی، مانند زره 

 (127، ص1۳۹۹بعد خواهد بود. )منافی، 

اگر سائل به صورت مطلق از مطلبی بپرسد و حضرت به برخی شقوق آن جواب  (ب

 شقوق، این حکم را ندارند.  عنای این است که دیگردهد؛ به م

در مبحث وصیت به نکاح صغیر، فقها برای نافذ نبودن این وصیت به یک روایت 

اند، سؤال اند که راوی از حضرت در مورد دو نابالغ که به ازدواج هم درآمدهتمسک کرده

ر پدرهای آن دو، دهد: »اگبرند؟ حضرت جواب میکند که آیا از همدیگر ارث میمی

( 2۹2، ص20، ج141۶برند.« )حر عاملی، اند، ارث میها را به ازدواج همدیگر درآوردهآن

اند، سؤال در این جا راوی به نحو مطلق از ارث بردن دو نابالغ که با همدیگر ازدواج کرده

اگر غیر  نیا بر بنا نماید.کند و حضرت فقط فرض ازدواج توسط پدر را مطرح میمی
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وصی باشد. این  برند؛ گرچهها را به ازدواج همدیگر درآورده باشد، ارث نمیپدر، آن

کند و حضرت در برداشت از روایت، بدان سبب است که راوی به طور مطلق سؤال می

 دهد و تفصیل، مانع از شراکت اقسام در حکم است.گویی، تفصیل میمقام پاسخ

 (14۳و142ص ، 1415انصاری،)

کند و برای حصه دیگر از جهت برای یک حصه حکمی را بیان می مزمانی که اماج( 

اول را  شود که حصه دوم، حکم حصهنماید، مشخص میدیگری، همان حکم را بیان می

توان به کلام بعضی فقها در بحث وجوب قرائت سوره در نماز ندارد. برای نمونه می

برای مریض جایز است که در نماز واجب، اشاره کرد که در یک روایت چنین آمده: »

الکتاب را بخواند و برای شخص سالم جایز است که در قضای نمازهای نافله،  فاتحةفقط 

الکتاب را بخواند.« وقتی که حضرت در نماز واجب بین شخص مریض و غیر  فاتحةفقط 

نافله  دهد و همچنین نسبت به شخص سالم در قضای نماز نافله و غیرمریض تفصیل می

رساند که حکم مریض و سالم در نماز واجب مشترک دهد، این فایده را میتفصیل می

 (5۶۳، ص1، ج1415 نیست. )انصاری،

دو. مواردی که از ادات تقسیم استفاده نشده است و متکلم دو طرف تفصیل را بیان 

 کند که دو فرض دارد:می

کند و برای هر کدام را طرح میحضرت در بعضی موارد، دو موضوع متباین از هم  (الف

ها نباید تداخل پیدا کنند. به عنوان نمونه نماید که در این صورت، حکمیک حکم بیان می

منکر است.« )حر  مدعی و قسم خوردن وظیفه بینه بر عهده در روایات آمده است: »اقامه

دو موضوع اند: در این روایت، تفصیل بین ( مشهور گفته2۳4، ص27، ج141۶عاملی، 

صورت گرفته و تفصیل، قاطع شرکت است؛ یعنی ظاهر روایت این است که مدعی 

، 1۳۹8کنی تهرانی، )بینه ندارد و غیر مدعی هم این وظیفه را ندارد.  ای جز اقامهوظیفه

 (۶۶، ص۳ج

شود و در خطابی دیگر مولا این خطاب گاهی خطاب به نحو عام از مولا صادر می (ب

کند، به طور مثال در خطاب اول گفته برای هر کدام، یک حکم ذکر می عام را تفکیک و
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شود: »لا تکرم العالم الفاسق و أکرم شود: »أکرم العلماء« و در خطاب دوم گفته میمی

 العالم العادل.«

خطاب اول است، بیانگر مشارکت نکردن افراد در حکم  خطاب دوم که تفصیل دهنده

 واحد است. 

کفایت کردن غسل از وضو با دو دسته از روایات مواجه هستیم که سخن در باب 

 ها، بیانگر وجود این مصداق از قاعده در روایات است.برخی فقها، ذیل آن

 از کنند: »غسلدسته اول: روایاتی که بر مجزی بودن هر غسلی از وضو دلالت می

، 2، ج141۶حر عاملی، ) «است؟ غسل از ترکنندهپاک وضو کدام و کندمی کفایت وضو

، 141۶( و یا با این عبارت: »وضو گرفتن بعد از غسل بدعت است« )حر عاملی، 244ص

 (245، ص2ج

داند: »قبل از تمام دسته دوم: روایاتی است که فقط غسل جنابت را مجزی از وضو می

ا این ( یا ب248، ص2، ج141۶ها باید وضو گرفت؛ مگر غسل جنابت.« )حر عاملی، غسل

 (248، ص2، ج141۶عبارت: »در هر غسلی وضو است؛ مگر غسل جنابت.« )حر عاملی، 

اول از روایات،  اند: دستهبعضی از فقها برای جمع دلالت دو دسته از روایات گفته

دوم بین غسل جنابت و غیر غسل جنابت  بیان روشنی نسبت به مسأله ندارند؛ اما در دسته

انی که این دو دسته روایات تعارض کنند، روایات بیانگر تفصیل داده شده است. زم

  (74ص ،1ج ،1408آبی،شوند؛ زیرا تفصیل، قاطع شرکت است. )تفصیل، مقدم می

گردد، ظهور در این دارد ادات تقسیم، اقسامی بیان  سه. وقتی که در لسان دلیل به وسیله

رای این قسم از قاعده در کلام که این اقسام، با یکدیگر قابل جمع نیستند. چند نمونه ب

 توان یافت:فقها می

و قائل به این باشیم د خود را بخر زمانی که مولا به عبدش اذن دهد که عبد زوجه (الف

زوجیت بین عبد و همسرش از بین  . در این صورت، رابطهدتواند مالک بشوکه عبد می

تواند هم یک زن نمی ؛ یعنیشودرود، به دلیل این که زوجیت با ملکیت جمع نمیمی

« إِلَّا عَلىََٰٰٓ أزَوََٰۡجِهِمۡ أوَۡ ماَ ملَكَتَۡ أيَمََٰۡنهُمُفرماید: »مملوک باشد و هم زوجه؛ زیرا آیه شریفه می
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( همچنین در روایات آمده است: »نکاح بر سه قسم است: نکاح با میراث، ۶ )مؤمنون،

( تفصیل ذکر شده در ۳۶4، ص5، ج1۳۶۳نکاح بدون میراث و نکاح با ملکیت.« )کلینی، 

 (104، ص1415انصاری، ) لسان ادله، مانع از شرکتِ اقسام و جمع شدن اقسام است.

زوجیت  خود را بخرد که ملک دیگری است، رابطه ای از زوجهاگر شخص حصهب( 

شود و وطئ با او حرام خواهد بود؛ حتی اگر شریک به او اجازه دهد؛ زیرا آیه باطل می

ٱلاذِينَ همُۡ لِفرُُوجِهِمۡ حََٰفِظوُنَ» ( عمومیت دارد و آن چه که به صورت قطعی 5« )مؤمنون، وَ

فقط کنیز باشد( ) از آن خارج شده، زوجه محض )فقط زوجه باشد( و مملوک محض

خروج مملوک مبعضّ از تحت عموم معلوم نیست؛ زیرا از ظاهر آیه شریفه به  و باشدمی

آید که به عناد و تنافی دو طرف قضیه از حیث اجتماع و ارتفاع حکم شده است دست می

که اشتراک طوریو به بیان دیگر دو طرف قضیه با یکدیگر تنافی و ناسازگاری دارند به 

شود، یعنی این اقسام یل بین دو قسم ذکر میزمانی که تفصو  ها معقول نیستآن

 (1۹8، ص1415انصاری، ) توانند با همدیگر شراکت داشته باشند.نمی

 . مستندات قاعده4

 توان اقامه کرد:ای می« ادلهالتفصیل قاطع للشرکةبرای قاعده »

 . لغویت4ـ1

ت در حکم زمانی که در کلام شارع تفصیل وجود دارد، این تفصیل به حکم عقل، مشارک

اش این است که شارع کند و اگر تفصیل در فرض اتحاد در حکم باشد، لازمهرا نفی می

( شارع حکیم از 2۹۹، ص۳5، ج1418این تفصیل را به نحو لغو انجام داده باشد. )خویی، 

 گفته تطبیق داده شود.گویی منزه است. حال مناسب است این دلیل بر مصادیق پیشلغو

 شود. زمانی که حضرتول در هر سه فرض این دلیل جاری مینسبت به مصداق ا

کند یا نسبت به برای موضوع مقابل، حکمی مخالف حکم موضوع مورد سؤال بیان می

دهد یا برای هر حصه از جهتی حکمی را بیان برخی شقوقِ یک مطلق، جواب می

دو حصه ثابت بریم که حکم برای هر دو موضوع یا تمام شقوق یا هر نماید، پی میمی

 نیست و اگر ثابت باشد، ذکر قید لغو خواهد بود. 
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 1الجملهبه همین نکته بر این باورند که وصف، مفهوم فیبرخی اندیشمندان با توجه 

( هر چند برخی دیگر به خاطر فرار از لغویت در تمام 27۹، ص4، ج1422دارد؛ )خویی، 

( اکنون ۳۶۳، ص4اند. )شبیری، جیرفتهالجمله را پذقیود؛ مانند وصف و لقب، مفهوم فی

 نکتهکند، اما آیا الجمله را ثابت میطرح این است که لغویت، نهایتا مفهوم فی قابل سؤال

 به مفهوم بالجمله شود؟ الجملهفی مفهوم شدن تبدیل تواند موجبلغویت در مقام، می

رسد تفصیل، این فایده را دارد و در این موارد مفهوم بالجمله برداشت به نظر می

شود. توضیح مطلب، این که زمانی که ذهنیت راوی دائر بین مصادیق محدود است و می

حضرت با این که در مقام بیان است، ولی نسبت به برخی از این مصادیق، حکم را بیان 

مصادیق منتفی است. به طور مثال، راوی  هیبقکم نسبت به بریم که سنخ الحکند، پی میمی

این مطلب در ذهنش است که وسایل مورد استفاده در جنگ یا برای حمله کاربرد دارند و 

کند. حضرت با این که در مقام بیان است، در مورد قسم اول سؤال می و تنهایا برای دفاع 

که سنخ  رساندیموگو ن سیر گفتکند. ایحکم جواز را نسبت به قسم دوم بیان می

اش این الحکم نسبت به قسم اول منتفی است؛ زیرا اگر سنخ الحکم را منتفی ندانیم، لازمه

که ظاهر کلام این است که است که مورد سؤال، بدون بیان حکم باقی بماند؛ در حالی 

 باشد.متکلم در مقام بیان کامل مراد خود می

ای لغویت جاری است. زمانی که شارع دو موضوع در مصداق دوم فرض اول، ادع

کند، لغو است که هر دو، حکم واحد داشته باشند. در متباین را در مقابل یکدیگر بیان می

این جا ممکن است اشکال شود که در بحث نکول منکر، بعضی فقها بر این باورند که 

؛ اما در پاسخ گفته شده ادعای لغویت را پذیرفت توانینمشود، پس قسَمَ به مدعی رد می

 
 این که بر کندیدلالت م شود،می برده به کار کلام در وصف زمانی که: گفت توانیم الجمله فی مفهوم توضیح در. 1

 . اینکه همان مورد وصف باشد، ثابت است خاص ایحصه برایبلکه حکم  ست؛یموصوف ثابت ن یعتطب یحکم برا

 رجلا »أکرم: گویدیکه مولا م یزمان مثال، طور به. شودیم یمورد وصف نف یراز غ ینسبت به برخ کهی است درحال

از  یکه حداقل برخ کندمی این بربلکه دلالت  ست؛یرجل ثابت ن یعتطب یکه وجوب اکرام برا کندیدلالت م .«عالما

 . لغو خواهد بود »عالما« یدذکر ق باشد، الاکرام واجب انسانی هراگر  رایز ستند؛یجاهل واجب الاکرام ن یهاانسان
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کند و ناظر به زمان بعد از نکول است: روایت بر حسب طبع اولی این تفصیل را بیان می

، 142۳)حسینی حائری،  توان با نکول، قسَمَ را بر عهده مدعی گذاشت.نیست. پس می

شود؛ چون در اند: قسَمَ به مدعی رد نمیچند در همین مسأله بعضی گفته ( هر۶71ص

ت یاد شده نسبت به هر یک از مدعی و منکر، یک وظیفه بیان شده است و تفصیل روای

از اقتضای تفصیل دست برداریم،  میتوانینمبین این دو، قاطع شرکت در حکم است و ما 

مگر این که دلیل خاصی بگوید که باید از این اقتضا دست برداشت، مانند زمانی که منکر 

، 141۳شهید ثانی، ). خوردیمکه در این صورت مدعی قسََم کند قسَمَ را به مدعی ردّ می

 ( 454، ص1۳ج

نسبت به فرض دوم مصداق دوم هم نکته لغویت جاری است؛ چون اگر تفصیل مورد 

، هر چند در این مصداق به سبب کردیمنظر شارع نبود، باید به همان خطاب عام اکتفا 

 یست.جریان قواعد عام و خاص، نیازی به بیان لغویت ن

مانند اشکال بیان شده در فرض اول ممکن است در این جا هم بیان شود که خداوند 

»وإَِن كنُتُم مارضَۡىَٰٰٓ أَوۡ فرماید: شخصی که آب در دسترس ندارد می فهیوظمتعال نسبت به 

« مۡ تجَِدوُاْ مآَٰء فتَیَمَامُواْ صعَِیدا طَیِّباعَلىََٰ سَفرٍَ أوَۡ جآَٰءَ أَحدَ مِّنكمُ مِّنَ ٱلغۡآَٰئِطِ أوَۡ لََٰمسَتۡمُُ ٱلنِّسَآٰءَ فلََ

به تقسیم اشخاص به کسانی که آب در دسترس دارند و کسانی که در  ( باتوجه۶)مائده، 

دلیل به  یهست؛ ولشود یا این که آب دسترس ندارند، اعم از این که آب پیدا نمی

یم که احکام این دو با هم برعارضی مثل بیماری نتواند از آب استفاده کند(، پی می

 لید؛ چون تفصمتفاوت است و یک گروه باید وضو بگیرند و گروه دیگر باید تیمم نماین

 (17۳، ص5، ج1418قاطع شرکت است. )خویی، 

مقتضای قاعده شخصی که آب در دسترسش است باید وضو بگیرد و شخصی  بنا بر

بعضی موارد فقها به جمع بین تیمم و در  یکند؛ ولکه آب در دسترس ندارد، باید تیمم 

که شراکت ( این در حالی است 447، ص1، ج1421اند. )سید یزدی، وضو فتوا داده

اب باید گفت این که فقیه فتوای داشتن اقسام، در حکم واحد خلاف ظاهر است! در جو

در این مورد دلیل اجتهادی را  هیاست؛ چون فقدهد از جهت حکم ظاهری به جمع می
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؛ اما در دهدمکلف فتوای به جمع می فهیوظو برای مشخص کردن  ابدیینممقابل خود 

ت مفاد قاعده این است که مکلف از جه نیا بر ؛ بناواقع، مکلف یکی از دو حکم را دارد

واقع یا باید وضو بگیرد و یا باید تیمم کند؛ گرچه از جهت حکم ظاهری این فایده را 

 نرساند. 

ادعای لغویت را پذیرفت؛ زیرا گاهی تقسیم صورت  توانینمنسبت به مصداق سوم 

گوید: »إن رأیت مانند این که مولا می شود؛می ذکر اقسام برای واحد حکم اما گیرد؛می

اقسام، عموم و خصوص من وجه  رابطهبه این که ا أو قمّیاً فأکرمه« باتوجه عالما أو هاشمیّ

ها لحاظ افتراق آن مادهاست، همین برای فرار از لغویت کافی است؛ زیرا در حکم واحد، 

شده است و منافاتی ندارد که اقسام در یک مورد اجتماع کنند. همچنین اگر عطف عام بر 

؛ چون ممکن است به خاطر تأکید یا رفع دیآینمیت پیش خاص یا بالعکس باشد نیز لغو

گوید: »أکرم گونه عطفی صورت گرفته باشد. به طور مثال زمانی که مولا میتوهم این

عالم نیستند، مولا  هاینحوالعلماء أو النحویین.« چون ممکن است توهم این باشد که 

 . 1کندرا به صورت خاص ذکر می هاینحو

 ا. تسالم فقه4ـ2

که اگر طوری فقها بر تفصیل دادن تسالم دارند که مفید نفی مشارکت در حکم است؛ به 

کنند. شهرت فتوایی خلاف مفاد این قاعده وجود داشته باشد، شهرت را توجیه می

نسبت به مصداق دوم وجود دارد، اما نسبت به سایر  ادعا( این 1۹۶، ص1۳7۹)آقاضیا، 

 دعای وجود چنین تسالمی داشت.به طور قطعی ا توانینممصادیق 

 
 .است «ی»واو« و »حت ینکه عطف عام بر خاص از مختصات »واو« و عطف خاص بر عام مشترک ب اندگفته ادبا. 1

بیان گردیده نوع عطف با »أو« واقع نشده است و صرفا از باب مثال  ینا ،این بر ( بنا5۶7ص ،۳ج ،1۳۹8 حسن،)

عطف عام بر خاص  اند کهگفتهکه از »أو« استفاده شده و  اندکردهرا ذکر  یتیدر کتابشان روا فقها از بعضی. است

  (25۹ص ،1ج ،1۳۶5 طوسی،) نقل شده است. «واو»با  ییدر منبع روا یول ؛(258ص ،2ج ،1۳۳8 ی،است )حل
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 أصالة الظهور. 4ـ3

یکی از اصول عقلایی است که هنگام شک در مراد متکلم به آن مراجعه  أصالة الظهور

شود، بنا بر این در محل بحث هم که بحث از ظهور است، از مراجعه به این اصل می

ام یک از صغریات نیاز نیستیم. حال باید بررسی شود که هر یک از مصادیق، جزو کدبی

 :رندیگیمالظهور قرار  أصالة

 مصداق اول 

 این مصداق، چند فرض دارد.

معنا است که اگر متکلم با  نیبد دیمفهوم تحدالف. این فرض جزو مفهوم تحدید است. 

 مقام، به آن یبر حسب اقتضا ایپاسخ به سؤال سائل است  ایاحصا  ای انیدر مقام ب که نیا

اجزا و موانع اکتفا کند، بر  ط،یاعم از موضوع، متعلق، شرا، دخالت داردچه که در حکم 

 (240ص ،2، ج142۹ ،یزندرانما یفیمنطوق دلالت دارد. )س ریغ یثابت نبودن حکم برا

 میو ادوات مفاه هاتیأه لهیوسه ب ،دلالت بر عدم ثبوت حکم نیدقت شود که ا دیبا

 میمفاه نیهر چند ممکن است کلام در قالب ا ؛ستیوصف، لقب و ... ن لیمعهود از قب

از  یبودن است. به عنوان نمونه بعض دیآن به خاطر در مقام تحد تیاما حج ،شود انیب

نزاع در این که آیا وصف مفهوم دارد یا نه، مربوط به جایی است  که اندکرده انیب علاما

وصف در مقام تحدید باشد، به خاطر جامع و  که وصف در مقام تحدید نباشد، اما اگر

کند؛ بنا بر این زمانی که وصف مانع بودنش، دلالت بر منحصر بودن حکم بر وصف می

کند؛ گرچه قائل در مقام تحدید باشد، بر انتفای سنخ الحکم بر غیر مورد وصف دلالت می

 ،۳، ج1۳55 ،ی؛ خوانسار220ص ،1، ج1۳7۳ ،ینی)نائبه حجت بودن وصف نباشیم. 

 (8۶ص

 ایکه آ پرسدمیکبوتر  خوردهنیمدر مورد  υاز امام صادق یراو در یک مثال دیگر

شود، از چه که گوشتش خورده می »هر آن :دهدمی حضرت پاسخ د،یتوان آن را نوشمی

 مفهوم به تیروا نی( ا2۳0ص ،1، ج141۶ ،یو بنوش.« )حر عامل ریوضو بگ سؤرش
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شود، است که گوشتش خورده نمی یاز موارد وانیکه اگر ح کندمی دلالت تحدید

 (۳20ص ،10، ج14۳4. )صدر، دیوضو گرفت و نوش وانیاز سؤر آن ح توانینم

، مثلا وقتی راوی از حضرت حکم میدانیمهمین بیان را نسبت به این فرض جاری 

حفاظتی  بهجنفرماید: »آن چه که پرسد، حضرت میفروختن سلاح به دشمنان دینی را می

حفاظتی ندارد، نفروش. مفهوم  جنبهدارد، بفروش.« مفهوم این جمله آن است که آن چه 

باشد و ممکن است اشکال شود که وصف مفهوم ندارد؛ اما یاد شده، مفهوم وصف می

اند: در این جا چون مقام، مقام بیان است و راوی از بعضی بزرگان در مانند این مقام گفته

توان گفت حضرت در ، نه ذکر یک مصداق، میخواهدیمکلی را  طهضابحضرت یک 

مقام مشخص کردن حد و حدود حکم جواز است و غیر از آن، این حکم را نخواهد 

 انیجر زین ب فرض در دیتحد مفهوم( بدین ترتیب، 7504، ص24شبیری، ج) داشت.

 .دارد

 دارد. همفهوم بالجملج. این مصداق جزو مفهوم وصف است؛ اما از مواردی است که 

خواندن سوره حمد به تنهایی برای شخص مریض در نماز واجب جایز است. حال با 

 نفی شئ اثبات شود؛ چونصدور این حکم، انتفای آن در مورد شخص سالم برداشت نمی

بریم که این حکم برای طبیعت به وصف مریض بودن، پی میکند، اما باتوجه نمی عدا ما

نیست و قید مکلف در حکم دخالت دارد. حال زمانی که همین حکم را  ثابت نمازگزار

که همان حکم ثابت برای  میابییمگردد، در برای شخص سالم در نماز مستحب بیان می

مریض در نماز واجب برای شخص سالم در نماز واجب منتفی است؛ وگرنه وجهی برای 

قسمت اول به منطوق  هالجملم فیبا ضمیمه کردن مفهو نیا بر بنا تفصیل وجود ندارد.

 کنیم.را استفاده می هقسمت دوم، مفهوم بالجمل

 مصداق دوم فرض اول

گفت  توانمی به همان بیانی که در فرض الف مصداق اول گذشت، در این جا نیزباتوجه 

که چون حضرت در مقام تحدید است، از باب حجیت مفهوم تحدید، قائل به حجیت 

 . شویماین مصداق می
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در مصداق اول و فرض اول مصداق دوم، تلاش بر این بود تا تفصیل را مشمول یکی 

که از عبارت بعضی از فقها چه  اما آن م؛یشواز مفاهیم بدانیم و در نتیجه قائل به حجیتش 

و در عرض مفهوم  تریقوآید، این است که تفصیل را از حیث دلالی به دست می

، 1۳74؛ حکیم، 142، ص1415؛ نه این که از صغریات مفاهیم باشد. )انصاری،دانندیم

به ( بنا بر این؛ بحث از حجیت منطوق خواهد بود نه مفهوم، ولی باتوجه 475، ص14ج

 شود که این سخن تمام نیست.ه، روشن میمطالب گذشت

 مصداق دوم فرض دوم

قاعده  انیبه جر یازیو ن بود خواهد دییاطلاق و تق تیقسم از باب حج نیا تیحج

بین قاعده با بحث  رابطهبه بررسی  در این جا پرداختن .ستین «التفصیل قاطع للشرکة»

 رسد.اطلاق و تقیید سزاوار به نظر می

 صیو تخص دییبا تق لیتفص رابطه. 4ـ3ـ1

منفصل  صورتبه  یگرید لیو دل .«أکرم العالم» گوید:به طور مطلق می لیدل کی یگاه

 هم صورت نیدر ا «أکرم العالم إن کان عادلاً و لاتکرم العالم إن کان فاسقاً» گوید:می

 مییبگو میتوانیاول است و هم م لیدل دهنده لیدوم تفص لیدل که مییبگو میتوانیم

مورد با  نیدر ا دییو تق لیتفص نیا بر بنا ؛مطلق است لیدل زننده دییقسمت دوم آن، تق

 ها فرق گذاشت.آن نیب توانیشوند و نمجمع می گریهمد

بلکه در  ؛شوند انیکه هر دو با منطوق ب ستیلازم ن ،دییو تق لیاست در تفص گفتنی

را با مفهوم و  گریو حکم د میرا با منطوق به دست آور یممکن است حکم لیتفص

موارد، ممکن است  یاما در بعض ؛با مفهوم باشند توانندیهم م صیو تخص دییقت نیهمچن

در  «أکرم العالم العادل و لاتکرم العالم فاسق» وجود نداشته باشد و گفته شود: یمطلق لیدل

 یو در موارد ستین دییتق یاست و جا یجار لیصاست که فقط تف صورت، روشن نیا

أکرم » :دیبگو اگر مولا عنوان نمونه،به  .نباشد یجار لیتفص یول ،باشد دییممکن است تق

 دیِّدوم مق لیدل صورت، نیدر ا «،لاتکرم العالم الفاسق»: دیبگو گرید لیدل درو « العالم

و تفصیل از جمع  نخواهد بود لیتفص انگریاول است و بر فرض مفهوم نداشتن، ب لیدل
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)اعم از  دییو تق لیتفص نیب شده، رابطه بیانبه مطلب  . باتوجهشودبین دو دلیل استفاده می

ص مخصِ که نیمطلب، ا حیعموم و خصوص من وجه خواهد بود. توض ( رابطهصیتخص

متصل باشد،  دیمق ایتواند باشد. اگر مخصص متصل و منفصل می گونهبه دو  دیِمق ای

منفصل  دیمق ایبر خلاف مخصص  . اینشودمنعقد نمی تیمطلق ذاتا عموم ایعام  یبرا

 د؛گردیاطلاق منعقد م ایبلکه عموم  ؛شوداطلاق نمی ایعموم  یریگکه مانع از شکلاست 

( 287، ص۳، ج1400)صدر،  .ودد بنمطلق نسبت به عموم، حجت نخواه ایعام  یول

 به طور مثال زمانی که مولا .و مخصص منفصل است دیدر مورد مق حاضربحث 

اطلاق را  نیالفاسق« ا فی»لا تکرم الض انیکلام اطلاق دارد و ب «فیأکرم الض» فرماید:می

فاسق ثابت  مهماننسبت به  مهمانمطلق  یحکم وجوب اکرام برا جهیدر نت .زندیم دییتق

از  دیَّشود و فرد مقمشخص می دییتق لهیکلام مطلق به وس محدوده ، ،گرید انی. به بستین

مطلق ثابت  گونهحکم به گاهی  ،لی. اما در تفصگرددیشمول حکمِ مطلق خارج م

اطلاق را به چند  ایرا محدود کند؛ بلکه از همان ابتدا عموم  آن د،یّمق لیشود تا دلنمی

از  گرید یبعض یحکم و برا نیاز افراد ا یبعض یبرا مییگویکنیم و ممی میبخش تقس

وإَِن كنُتُم شود که آیه شریفه ». به این ترتیب، مشخص میثابت است یگریافراد، حکم د

 تجَِدوُاْ مآَٰء فتَیَمَاموُاْ مارضَۡىَٰٰٓ أوَۡ عَلىََٰ سفَرٍَ أوَۡ جَآٰءَ أَحدَ مِّنكمُ مِّنَ ٱلغَۡآٰئِطِ أوَۡ لََٰمَستۡمُُ ٱلنِّسآَٰءَ فلَمَۡ

آیه به صورت عام حکم صدر  یعنیاست؛ ( از قبیل مخصصِ متصل ۶« )مائده، صعَِیدا طَیِّبا

که این  زندیمتخصیص  صدر آن راکند و این قسمت از آیه، وجوب وضو را بیان می

ها واجب نیست. بنا بر این در آیه شریفه قواعد باب عام و اشخاص، وضو گرفتن بر آن

« نیست، هر چند التفصیل قاطع للشرکةشود و نیازی به جریان قاعده »خاص جاری می

 (17۳، ص5، ج1418اند. )خویی، برخی فقها آیه را مجرای قاعده دانسته

 مصداق سوم

اند یا به صورت منفصله حقیقیه هستند و یی که مشتمل بر تقسیماقسام بیان شده در قضایا

الجمع. اگر قضیه به نحو منفصله حقیقیه مانعة  الخلو و یا به صورت مانعةیا به صورت 

آید و هر قسم یک باشد، عناد و تنافی غیر قابل جمع و ارتفاع بین اقسام به دست می
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اشد، تنها غیر قابل جمع بودن استفاده الجمع ب مانعةحکم خواهد داشت یا اگر به نحو 

الخلو باشد، تنها غیر  مانعةشود؛ ولی ارتفاع هر دو ممکن است، اما اگر منفصله به نحو می

، 1425شود، پس ممکن است با همدیگر جمع شوند. )مظفر، قابل ارتفاع بودن استفاده می

توان است، می( در صورت شک در این که قضیه به کدام صورت بیان شده 184ـ182ص

 به سه نظریه اشاره کرد.

اند که اصل در قضایای منفصله، حقیقیه نظریه اول: بعضی از محققان، از منطقیان نقل کرده

( دو ۶ »إلا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم« )مؤمنون، فهیشربودن است، بنا بر این، آیه 

و زوجیت است و دوم  : اول این که سبب حلیت منحصر در ملکیترساندیممطلب را 

، 1، ج1417حسینی مراغی،)توانند با همدیگر جمع شوند. این که این دو سبب نمی

اند که دو سبب به منفصله حقیقیه بودن گفته( بعضی فقها، در این جا باتوجه 280ص

 (104، ص1415؛ شیخ انصاری، 1۳8، ص5، ج1410شهید ثانی،) توانند جمع شوند.نمی

توان از چه که می آن اند:همین نکته بوده است که بعضی علما گفتهبه ظاهرا باتوجه 

زمانی که  ،به طور مثال ،است هیمعطوف و معطوف عل نیعطف به »أو« استفاده کرد، تبا

 نیمتبا انیو غل شیبریم که نشمی یحرم« پ یر أو غلی»إذا نشّ العص فرماید:می تیروا

جوش آمدن  یابه معن انیآتش است و غل ریغبا به جوش آمدن  یبه معنا شینش .هستند

 (4۹5ص ،1، ج1۳۳8 ،یآتش است. )حل اب

 مانعةالجمع یا  مانعةنظریه دوم: گروهی دیگر بر این باورند که منفصله حقیقیه بودن یا 

از تقسیم به »أو«  توانینمقرینه به دست آورد و صرفا  لهیوسالخلو بودن قضیه را باید به 

شود، الخلو به کار برده می مانعةطور که »أو« در منفصله  این استظهار را داشت؛ زیرا همان

 (۳08، ص 2، ج1405رود. )بهبهانی، الجمع هم به کار می مانعةحقیقیه و  منفصلهدر 

جمع نشدن ملکیت و زوجیت( از آیه )به همین مطلب، در مثالِ مصداق دوم باتوجه 

شود؛ یعنی سبب حلیت، یا الخلو بودن قضیه استفاده می مانعةفقط شریفه به قرینه حصر، 

ملکیت است یا زوجیت. حال با توجه به این نکته، منافاتی ندارد که اسباب با همدیگر 

دهد و جمع شوند. بنا بر این آیه شریفه بین دو عنوان کلی ملیکت و زوجیت تفصیل می
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تواند سبب ملکیت و زوجیت شخص میآیه در مقام تطبیق بر مصداق واحد نیست. پس 

 (۳۳8، ص2ج را با هم جمع کند. )همان،

اند که اگر دو چیز بخواهند سبب شوند، در نظریه سوم: بعضی دیگر تفصیل را پذیرفته

در مقام سببیت نیست و فقط  کهیی در جااین جا منافاتی ندارد که با هم جمع شوند، اما 

توانند جمع شوند. به طور مثال در آیه یاد شده، آن در مقام بیان اقسام یک کلی است، نمی

توانند مؤثر باشند و این شود، این است که دو شئ نمی»أو« استفاده میچه که از عطف به 

که ما در صدد اثبات امتناع اجتماع در وجود غیر از امتناع در وجود است؛ در حالی 

بودیم، لکن در مواردی ممکن است ادات به کار برده شده در جمله، امتناع اجتماع دو 

«، این المرأة إماّ زوجة و إماّ ملک يمین، ظاهر »شئ در وجود را برساند. به عنوان نمونه

 ( 5۶4، ص1۳77اراکی، )توانند جمع شوند. است که دو عنوان در وجود نمی

در این جا ادعا کرد که اصل بر  توانینمآید نظریه دوم صحیح باشد و به نظر می

دست آورد که توجه به قرائن باید به است؛ بلکه با قضیه منفصله حقیقیه بودن یا غیر آن 

وإَِن كنُتمُ مارضۡىََٰٰٓ أوَۡ عَلىََٰ سفَرٍَ أَوۡ لسان دلیل، ظهور در کدام قسم دارد. به طور مثال، در آیه »

( ۶مائده، ) «جَآٰءَ أحَدَ مِّنكمُ مِّنَ ٱلغَۡآٰئِطِ أوَۡ لََٰمسَتۡمُُ ٱلنِّسَآٰءَ فلَمَۡ تجَِدوُاْ مآَٰء فتَیَمَاموُاْ صعَِیدا طَیِّبا

 توانندیمها، عموم و خصوص من وجه بین آن رابطهبیان شده که به خاطر وجود اقسامی 

 با هم جمع شوند.

 

 نتیجه

 توان از مطالب گذشته به دست آورد، به شرح ذیل است.ترین نتایجی که میمهم

. زمانی که دلیل بیانگر تفصیل است، در مواردی که حجیت قاعده را بپذیریم، عموم و 1

 از بین می رود.اطلاق حکم 

توان برای قاعده ذکر کرد که سه مصداق آن به روایات، چهار مصداق بارز میباتوجه . 2

توان از باب لغویت یا مفهوم تحدید و وصف و یا جریان قواعد باب عام و خاص می
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مصداق آن از هیچ طریقی قابل اثبات نیست. پس  کحجیت یشد؛ اما قائل به حجیتشان 

 گفت که این قاعده حجت است. توانینمبه طور کلی 

نظریه مختار این است که قاعده را از مفاهیم بدانیم و بحث کنیم که مصداق کدام یک . ۳

از مفهوم به شمار آوریم. پس  تریقومنطوق و  آن راتواند باشد؛ نه این که از مفاهیم می

 بود.« از باب حجیت مفهوم خواهد التفصیل قاطع للشرکة»حجیت قاعده 

رابطه این قاعده با بحث عام و خاص، عموم و خصوص من وجه است که در ماده . 4

شود. در اجتماع به جریان قاعده نیازی نیست؛ بلکه قواعد باب عام و خاص جاری می

شود که اگر مخصص منفصل، به خوبی فرق »قاعده« با »مخصص منفصل« آشکار می

گردد؛ بر خلاف قاعده که هور منعقد میمخصص منفصل باشد، برای عام در عمومیت ظ

 برد.از همان ابتدا عمومیت را از بین می
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 دار العلم.مکتبة ، اهواز: الأصول و الفقه مسائل

 تحصیل إلی وسائل الشیعة تفصیل ،(141۶) محمد بن حسن ،یحر عامل  .۱۰

 .التراث اءیلإح تیآل الب مؤسسة ، قم:الشريعة مسائل

 تهران. ،الوافی النحو (،1422)عباس ،حسن  .۱۱

مجمع الفکر  قم: ،الإسلامی الفقه فی القضاء ،(142۳) حسینی حائری، کاظم  .۱۲

 ی.الإسلام
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النشر  مؤسسة قم: ،الفقهیة العناوین ،(1417)عبد الفتاح  ،یمراغ ینیحس  .۱۳

 .جماعة المدرسین في الحوزة العلمیةالإسلامی 

 .النجفمطبعة  :نجف اشرف ،الوثقی العروة دلیل ،(1۳۳8) نیحس ،یحل  .۱٤

إحیاء آثار  مؤسسة :قم ،الخوئی الإمام موسوعة ،(1418) ابوالقاسم دیس ،خویی  .۱٥

 .الامام الخوئی

قم:  چاپ اول، ،أصول الفقة فی محاضرات (،141۳) ابوالقاسم دیس ،خویی  .۱٦

 .إحیاء آثار الامام الخوئی مؤسسة

، چاپ الاصول علم فی البحوث بدایع (،1425) اکبر سیفی مازندرانی، علی  .۱۷

 .مؤسسة النشر الَّسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرّفةقم:  اول،

مرکز فقهی امام  :، قمنکاح خارج دروس )بی تا(، شبیری زنجانی، موسی  .۱۸

 .زنجانیالله العظمی شبیری آية وابسته به دفتر  محمد باقر

 ،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،(1410) الدین بن علیشهید ثانی، زین  .۱۹

  ی.الداور مکتبة: قم

 شرائع تنقیح إلی الأفهام مسالک ،(141۳) الدین بن علیشهید ثانی، زین  .۲۰

 .مؤسسة المعارف الإسلامیة: قم ،الإسلام

، تهران: دار الأحکام تهذیب (،1۳۶5) حسن بن محمد شیخ طوسی، ابوجعفر  .۲۱

 الإسلامیّة.الکتب 

دار إحیاء  :روتیب ،الکلام جواهر )بی تا(، صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر  .۲۲

 .التراث العربی

موسسه قم:  ، چاپ سوم،الاصول علم فی بحوث(. 1417صدر، محمد باقر )  .۲۳

 .المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت دائرة
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 :قم ،الصدر باقر محمد السید الشهید موسوعة (،14۳4صدر، محمد باقر )  .۲٤

 .صدر، دار الصدر دیشه یتخصص یپژوهشگاه علم

امام  یمؤسسه معارف اسلام :قم ،القضاء کتاب (،1۳7۹) نیالداءیض ،یعراق  .۲٥

 .رضا

 جهانی تهران: مجمع ،الناصریات مسائل ،(1417حسین ) بن علی الهدی،علم  .۲٦

 . اسلامی مذاهب تقریب

 قم: نشر هجرت.، چاپ دوم، العین کتاب (،1410فراهیدی، خلیل بن احمد )  .۲۷

 الکبیر الشرح غریب فی المنیر المصباح )بی تا(،فیومی، احمد بن محمد   .۲۸

 قم: منشورات دار الرضی.  ،للرافعی

 .الإسلامیّةتهران: دار الکتب  ،الکافی (،1۳۶۳)کلینی، محمد بن یعقوب   .۲۹

 شرح فی الدلائل تحقیق کتاب من القضاء کتاب (،1۳۹۶)کنی تهرانی، علی   .۳۰

 .الَّسلامیةمشهد: مجمع البحوث  ،المسائل تلخیص

 و الحلال مسائل فی الإسلام شرائع (،1408) جعفر بن حسن ،یمحقق حل  .۳۱

 .اسماعیلیان: ، قمالحرام

 ، قم: واریان.المنطق (،1425محمد رضا )ر، مظف  .۳۲

قم:  ، چاپ دوم،انصاری اعظم شیخ اصولی مبانی (،1۳۹۹منافی، سید حسین )  .۳۳

  مرکز فقهی ائمه اطهار.

 ،النافع المختصر شرح فی المدارک جامع (،1۳55) احمد ،یخوانسار یموسو  .۳٤

 .الصدوق مکتبة :تهران

 المکتبة المحمدية. :هرانت ،منیة الطالب ،(1۳7۳نایینی، محمد حسین )  .۳٥

 .العباسروضة نشر  :قم ،القضاء (،1۳۹۳) آبادی، محمد بن ابراهیمنجم  .۳۶
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 :قم ،بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ (،1۳82) محمود ،یشاهرود یهاشم  .۳۷

 .بر مذهب اهل بیت یالمعارف فقه اسلام دائرةمؤسسه 

مؤسسة النشر الَّسلامی التابعة قم:  ،العروة الوثقی (،141۶محمد کاظم )یزدی،   .۳۸

 لجماعة المدرسین بقم المشرفة.

 

 


